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مبارزه خاموش 
طاهر احمدزاده هروی

طاهــر  آزادی  از  پــس  کــه  در جلســه ای 
احمدزاده در منزل شــانه چی برگزار شــد، همه 
اعضــای نهضت آزادی از شــانه چی تا طاهرآقا 
در آنجا حضور داشــتند. در این جلسه صحبت 
از اختلاف نظر ســابق با آیت االله کاشــانی پیش 
آمد. گفتنــد: ضرورتی بــه بازخوانــی حوادث 
آن روز نیســت. امــروز نیاز به یــک رهبر واحد 
داریم که در آیت االله خمینی اســت. به اتفاق با 
آیت االله خمینی و ادامه مبارزات زیر نظر ایشــان 
به توافق رســیدند.طاهرآقا بعــد از آزادی دیگر 
به مشــهد برنگشــت و برای رســیدگی به امور 
انقلاب و همســویی با همفکرانــش در تهران 
ماند. منزلی بالای میدان کنــدی، نزدیک کانون 
توحید گرفت. چون تازه از زندان آزاد شده بود با 
کسی معاشرت خاصی نداشت و به دلیل سوابق 
قبلی خانوادگی، ناخواسته رابطه صمیمانه بین 
ما برقرار شــد. همواره سعی می کرد در ملاقات 
دوســتان مبارزش که از زندان آزاد شده بودند، 
من و ســیدجواد حاضر باشــیم. یــک روز من و 
سیدجواد و شــانه چی به منزل طاهر آقا رفتیم، 
ایشــان از ما خواست که به ملاقات آقای مهدی 
عراقی، از زندانیان ســابق آزاد شــده، برویم؛ ما 
پذیرفتیم و به منزل ایشان رفتیم. آقای عراقی در 
احسان  پسرش  درحالی که  میان صحبت هایش 
در حال پذیرایی از میهمان هــا بود، من را مورد 
خطــاب قرار داد و گفت: «گوش کن ما به اندازه 
کافی شکنجه شده ایم و از زن و بچه هایمان دور 

بودیم، جای ما را بگیرید».
 از این زمان به بعــد فعالیت های گروه های 
مبارز تشدید شد و مجتبی، پسر کوچک طاهرآقا 
از زن دیگرش که از چپی های فعال و پرکار بود، 
در منــزل طاهرآقا با رفقای چپی اش حلقه های 
بحث دربــاره عقاید اســلامی برگــزار می کرد. 
چپی گراها دائم در جلســات مشورتی، طاهرآقا 
را در کانــون و منزلــش محکــوم و انتقادهای 
بی دلیلــی از عملکــرد گذشــته اش می کردند. 
او بــا همــه تســلطش زیر فشــار ســؤال های 
احساســی آنها دچار مشــکل شــد. مــن توقع 
نداشــتم طاهرآقا این چنین در دایره هرج ومرج 
بیفتد. همیشــه او را فردی مذهبی می دیدم که 
خیلی دقیق به مســائل می اندیشید و مماشات 
می کرد؛ برعکس ســید جواد که اهل مماشــات 
نبود، همیشــه دوست داشــت ایده ها را عملی 
کند، در هر جایــی اعتقاداتش را مطرح می کرد 
هیچ خطــری او را از گفتارش باز نمی داشــت، 
چون برایــش مهم نبود که چه خطری پشــت 
اظهاراتــش اســت. البته طاهر آقا و ســیدجواد 
افــکار و برنامه هــای مجاهدین خلــق را قبول 
نداشــتند.  تا اینکه روزی طاهر آقا خطاب به من 
گفت: دسته بندی ســؤال ها برایم سخت است، 
تو بیــا و در جمع بندی ایــن مطالب کمکم کن. 
من اوضــاع روز را برایش توضیح دادم و گفتم: 
طاهرآقــا الان همه پرحــرارت و هیجانی اند، نه 
سؤال هایشان ریشه ای و اساسی است و نه دنبال 
پاسخ شما هستند؛ اینها برنامه های تعریف شده 
خودشــان را دارند؛ بهتر است پیگیرشان نباشی. 
بعــد از آن فهمیدم که چرا طاهرآقا نتوانســت 
پســرانش و حتی دخترش، دکتر مســتوره را که 
به همراه گروه های چریکی و چپی مفقود شده 
بود، با خود همراه کنــد؛ در واقع افکار این مرد 
مبــارز فرزندانــش را قانع نکرد. حــال چگونه 
می توانســت پاســخ گوی چپی ها شــود؟ دیگر 
خودم هم برای این نوع جلسات به کانون توحید 
نرفتم. البته طاهرآقا نه تنها با بچه هایش، بلکه 
بــا برادران خود نیز اختلاف ســلیقه های زیادی 
داشــت؛ آنها هم با او همراه و همفکر نشــدند 
و در اوقات فراغتشــان در محلات به کشاورزی 
و دامپــروری پرداختند. یک روز من و ســید جواد 
برای تعییــن اولین اســتاندار خراســان بعد از 
پیروزی انقلاب به منزل آیت االله طالقانی دعوت 
شــدیم. آقایان شانه چی و احمدزاده هم حضور 
داشتند. پیشنهاد استانداری را به طاهرآقا دادند 
امــا طاهرآقا از پذیرفتنش امتنــاع کرد و بعد از 
آنکــه او را مکلف به این امر کردند، حضور خود 
را منوط به پذیرش معاونت سیاسی استانداری 
از ســوی ســیدجواد دانســت، چون او را فردی 
مطلع به امور خراسان و آشنا به مسائل لشکری 
و نظامــی و دوایــر دولتی می دانســت. همان 
ابتدا جواد با اســتناد به اختلاف ســلیقه ها میان 
خودشان و تولیت آستان قدس مخالفت خود را 
با اســتانداری طاهرآقا و معاونت خودش اعلام 
کرد، به هرحال آیت االله طالقانی آنها را مجاب به 
پذیرش و انجام مسئولیت کرد. طاهرآقا از سوی 
دولت موقت ایران به عنوان نخســتین استاندار 
خراسان و ســیدجواد به عنوان معاون سیاسی 
اســتانداری خراســان انتخاب شــد. احمدزاده 
بــا دوچرخــه به دفتــرش رفت وآمــد می کرد.
احمــدزاده در آذر ســال ۱۳۵۸ از اســتانداری 
خراســان اســتعفا و جــای خود را به حســن 
غفوری فرد، از اعضای ســابق انجمن اســلامی 
دانشــجویان آمریکا داد. از آن زمان به بعد کمتر 
از حال و روز او خبر داشتم تا اینکه روز پنجشنبه 
۹ آذر ۹۶ در سن ۹۶ سالگی در مشهد درگذشت. 
با شرکت در مراســم یادبود او، پرونده خاطرات 

خانوادگی من با ایشان بسته شد.
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پول شویی و طرح استیضاح ظریف
احمــد شــیرزاد: ســنگ اندازی در مســیر لایحه  �

ســی اف تی و کنوانســیون مبارزه با پول شویی تبدیل 
به حکایت عجیبی در ایران شــده اســت. درحالی که 
وقتی با یک مســئله فرهنگی مانند برگزاری کنسرت 
در برخی از شــهرها به دلایل ارزشی و یا برجام و امور 
فناوری هسته ای به دلیل مسائل حیثیتی نظام این گونه 
برخورد می شود، چندان عجیب نیست. اما مخالفت 
با لایحه مبارزه با پول شــویی حکایت عجیب وغریبی 
در ایــران دارد؛ زیرا به هیچ روی نمی تــوان ارتباط این 
لایحه بــا ارزش هــا  را دریافت. برخــی هم تصویب 
این لایحه را معادل با عــدم کمک به حزب االله لبنان 
می دانند درحالی که این دو هیــچ ارتباطی با یکدیگر 
نداشــته و ایران برای مواردی نظیر کمک به حزب االله 
همواره راه حل ها ی خود را دارد. اما مســئله مهم در 
این میان بحث جدی مبارزه با پول شــویی است. زیرا 
کسانی نسبت به این لایحه و اظهارات ظریف برآشفته 
شدند و اجازه نمی دهند که کشور وارد جریان جهانی 
مبارزه با پول شویی شود و این بسیار شک برانگیز است. 
به هرروی وقتی چنین اتفاقاتی در کشور رخ می دهد، 
سخنان ظریف بیشتر جای تأمل و بررسی پیدا می کند؛ 
چراکه به راستی برخی فضای موجود برایشان شیرین 
اســت. به همین دلیل هم برخی از سردمداران جناح 
اصولگرا چنین برآشــفتند و می گوینــد ظریف باید در 

رابطه با اظهاراتش مدارک ارائه دهد. 

آنچه حناچی باید بداند
عبداالله ناصــری: آقای حناچی به عنــوان یک معلم 
دانشــگاهی و متخصص حوزه شهرسازی مایل است 
که از ســوابق اصلاح طلبــی و گفتمان اصلاح طلبانه 
خــود جانبداری کنــد و به طبع اگــر بخواهد هویت 
سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کند، مانند شهرداران 
گذشته در اعمال مدیریت شهری با مشکلاتی روبه رو 
خواهد  بود اما باید بداند که برای پیمودن این راه نیاز به 
گام های استوار و نیز اراده ای قوی برای مدیریت تهران 
و انجام کارهای به یادماندنی در مدیریت پایتخت دارد. 
آقای حناچی حتما باید این آمادگی را داشته  باشد که 
از ناحیه برخی نهادهــای مخالف گفتمان اصلاحات 
با مشــکلات جدی روبه رو خواهد شد؛ به عبارت دیگر 
حناچی با صدور و سپس تنفیذ حکمش از همان آغاز 
کار بر سر دوراهی است. اداره پایتخت براساس منافع 
و مصالح مردم ابرشهر تهران و در چارچوب قوانین و 
مقررات علمی یا تســلیم و تن دادن به هر خواسته و 
مطالبه سیاســی، فرهنگی و اجتماعی. از سوی دیگر 
نیز ضمن امیدواری به تداوم این مدیریت آقای حناچی 
نباید در توهم همکاری بی شــائبه همه دســتگاه ها، 

حتی دولت آقای روحانی گرفتار شود. 

انتظار اقوام و اقلیت ها از دولت
ســعید زارع: به نظر می رسد در کنار فرهنگ سازی و 
نهادینه کردن این موضوع در جامعه، نیازمند ساختار 
و سیستم حمایت گر و نظارت کننده هستیم که هم به 
لحاظ روش و هم به عنوان یک استراتژی، مانع تفرقه 
و حافظ انسجام ملی باشد. البته دولت تدبیر و امید، 
برای تحقق این موضوع، منشور حقوق شهروندی را 
ارائه کرد که می توان از دل آن به قانونی برای حفظ 
انســجام ملی رســید تا به لحاظ قانونی از هرگونه 
تحقیر، تبعیض و تفرقه (گفتاری، نوشــتاری، عملی 
یا ســاختاری)، جلوگیری شــود. تأســیس دستیاری 
ویــژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی 
و مذهبــی نیز در همین راســتا بوده که بــه یقین از 
اقدامات بجا و شایســته رئیس جمهور محترم است. 
گرچه به دلایل گوناگون (ازجمله وجود ساختارهای 
متعدد پاســخ گو و عدم هماهنگی لازم در این میان 
و عــدم جایگزینــی کامل رویکــرد فرهنگی به جای 
رویکرد امنیتی و...) هنوز در این موضوع به وضعیت 
مطلوب و ایدئال نائل نشــدیم اما پیام منشور حقوق 
شهروندی، پیام امید است. پیام امکان تغییر و امکان 

تحول است. 

تلاش محمد  بن سلمان برای خروج از انزوا
بــا جنایــت محمد بن ســلمان در کشــتن فجیع 
مرحوم جمال قاشقچی، ابرهای تیره ای بر سرنوشت 
و مقــدرات او ســایه افکنــده که هنوز ادامــه دارد و 
معلوم نیســت آیا می تواند این ســابقه ضدانسانی را 
پشت ســر بگذارد یا در ایســتگاهی مجبور می شود از 
قطار قدرت پیاده شــود. بی شــک فقط پیگیری های 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه می تواند 
خاطــره این جنایت را نــگاه دارد و تا اقدام جهانی در 
دادگاه بین المللی جنایی پیش رود. اما به نظر می رسد 
اردوغــان در یک توافق پشــت پــرده، به تدریج دارد 
فتیله این حادثه هولناک را پایین می کشــد. از ســویی 
دونالد ترامپ ســعی دارد به جهــان بفهماند چون 
منافع ایالات متحده آمریــکا ایجاب می نماید، جهان 
باید دســت از سر محمد  بن ســلمان بردارد. موضوع 
عربستان، دومین مورد پس از اسرائیل است که آمریکا 
بدون هیــچ منطقی و با وجود مخالفــت جهانی، بر 
ســر آن اصرار دارد و می خواهــد به قول خودش این 
استثناء را بر قاعده مســلط سازد. محمد بن سلمان با 
درک تغییر شرایط در ترکیه و حمایت بی بدیل دونالد 
ترامپ، قصد دارد دوباره بر خر مراد سوار شده و گویی 
اتفاقی رخ نداده و همان بلندپروازی های خودسرانه و 

جنایتکارانه را ادامه دهد. 
politics@sharghdaily.ir

ســومین کنگره حزب کارگزاران در حالي برگزار شــد 
که ســخنرانان آن، از جمله دبیرکل؛ یعني غلامحســین 
کرباســچي، بحث دهه ۷۰ را به میان کشــید و با وجود 
طــرح برخي نقدها به آن دهه، امــا از عملکرد آیت االله 
هاشمي رفسنجاني در آن دهه دفاع کرد. در لابه لاي دفاع 
از دهه ۷۰، شاید مهم ترین موضوعي که در صحبت هاي 
سخنرانان این مراسم به آن اشاره شد، بحث ناکارآمدي 
بود. محســن هاشمي، ســعید لیلاز و احمد زیدآبادي از 
دیگر ســخنرانان این کنگره بودند کــه هرکدام به نوعي 
خطر تداوم ناکارآمدي را گوشزد کردند. در این فضا البته 
سعید لیلاز کمي جلوتر رفته و اعداد و ارقامي از پول هاي 
گمشده در سیستم اقتصادي دولت روحاني  بیان کرد که 
صحت وسقم آن را باید بررسي کرد. به اعتقاد لیلاز، همه 
مشــکلات اقتصادي ناشــي از تحریم ها نبوده و بخش 
عمده اي از آن به دلیل فســاد شــبکه بانکي بوده است. 
بااین حــال، فارغ از مباحث روز،   بحثي که غلامحســین 
کرباســچي مطرح کرده؛ یعني عملکــرد دهه ۷۰ از آن 
موضوعاتي اســت که موافقان و مخالفان خود را دارد و 
چه بسا کنگره سوم کارگزاران، محملي باشد براي واکاوي 

آن دوران. 
حذف چپ از نظر ما نادرست بود

غلامحسین کرباسچي که در مجتمع رایزن سخنراني 
مي کرد، با بیان اینکه تکوین کارگزاران ســازندگي ایران از 
آغاز بر مبناي ایده و اندیشه «کار» بوده است، گفت: ما در 
هیئت مؤســس این حزب (که از اول هم قرار نبود حزب 
باشــد) به این فکر مي کردیم که کشور نیاز به کار دارد و 
براي تداوم کار و ســازندگي ایران باید جلوي حذف یک 

جناح (هر جناحي) به وسیله جناح دیگر را بگیریم. 
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگي ادامــه داد: در 
طلیعه ظهور کارگزاران با قهر جناح چپ و قدرت گرفتن 
جناح راســت، این فکر به وجود آمده بود که چپ براي 
همیشه حذف شده اســت و راست در یک قدمي قدرت 
تامه اســت. ایــن تصور و تلقي از سیاســت بــه نظر ما 
نادرســت بود. وي با اشــاره به اندیشه هاي رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: این مطلب از 
دیدگاه آیت االله هاشــمي هم نادرست بود. مي دانید که 
ایشــان در آغاز معرفي دولت خود در سال ۱۳۶۸ اعلام 
کرد «کابینه من کابینه کار است». ایشان به شوخي گفته 
بود که من وزیر سیاســي انتخاب نکردم، خودم به جاي 

همه آنها سیاسي هستم!
یکي از شاداب ترین دوره های سیاسي ایران همان 

دهه ۷۰ بود
وي خاطرنشــان کــرد: درحالي که شــخصیت هاي 
سیاســي کشــور از دو جناح در آن کابینــه بودند؛ آقاي 
خاتمي، آقــاي نوري، آقاي معیــن و ...، اما همین حرف 
آقاي هاشــمي از سوي جناح چپ آن زمان، به خصوص 
لایه هاي جوان تر مورد انتقاد واقع شد و به سیاست زدایي 
تعبیر شــد. درحالي که یکــي از شــاداب ترین دوره های 
سیاسي ایران همان دهه ۷۰ بود. این شادابي را مي توان 
در سیاســت، فرهنگ، مطبوعات، اقتصاد و جامعه ایران 
یافت. کرباسچي با بیان اینکه بحث برانگیزترین فیلم هاي 
ســینمایي، رسانه هاي مکتوب و گروه هاي سیاسي در آن 
دوره شــکل گرفت، اظهار کرد: از روزنامه سلام و نشریه 
عصر ما و ایران فردا تا همشــهري و ایران و مجله کیان 
و مجله زنان در آن دوره منتشــر شــدند. دبیرکل حزب 
کارگزاران سازندگي ادامه داد: مجاهدین انقلاب در همان 
دوره احیا شد. نطفه جریان ملي، مذهبي شکل گرفت و 
آثار ادبي و هنري برجسته اي از آثار داریوش مهرجویي و 
بهرام بیضایي گرفته تا ابراهیم حاتمي کیا و بهروز افخمي 

در آن دهه تولید شد. 
روشنفکران ما هم نوعا چپ گرا و چپ زده بودند

وي افزود: ما آن زمان چون در بطن کار بودیم خیلي 
رابطــه علت ومعلولي ایــن پدیــده را درک نمي کردیم، 
اما جامعه شناسان گفته اند هر رشــد اقتصادي به رشد 
اجتماعي و در نهایت به رشد فرهنگي و سیاسي منتهي 

مي شود و این کلیت مفهوم توسعه را تشکیل مي دهد. 
کرباسچي خاطرنشان کرد: آقاي هاشمي بنا بر هوش 
سیاســي خود این رابطه را فهمیــده بود، هرچند ممکن 
بود کسي نتواند دقیقا آن را به زبان روشنفکران بیان کند، 
به خصوص که روشنفکران ما هم نوعا چپ گرا و چپ زده 
بودند و نمي گفتند که چگونه توســعه و ســازندگي به 
تکوین طبقه متوسط منجر مي شود و قدرت گرفتن طبقه 

متوسط هم سبب مي شود دموکراسي تقویت شود. 
کارگــزاران تولید را بناي توســعه و توســعه را پایه 

آزادي مي دانست
وي با اشــاره به اینکه نمي گفتند که فقر اتفاقا سبب 
رشد استبداد مي شود و اگر به استبداد اشراف نینجامد، به 
دیکتاتوري پرولتاریا هم نمي انجامد، گفت: ما کارگزاران را 
با این فکر ایجاد کردیم که تولید بناي توســعه و توسعه 
پایه آزادي اســت و تولید و توسعه فقط با حضور همه 
افــکار و جناح هاي سیاســي قابل تحقق اســت. ما در 
مجلس پنجم مقابل حذف چپ ایستادیم و در مجلس 
ششــم با پدیده حذف راست مخالف بودیم. چپ روي و 

راست روی هر دو باطل است. 
کرباســچي ادامــه داد: ما هرگز در پي تأســیس یک 
جناح سوم نبودیم و هنوز هم در فکر این کار نیستیم، اما 
همیشه این چپ روي و راست روي است که میانه روي را 

به شکست مي کشاند. 
ایرادات به دهه ۷۰

دبیرکل حزب کارگزاران گفت: ما از دولت سازندگي، 
دوران آقاي هاشمي و کارگزاران سازندگي چهره آرماني 
و رؤیایــي ارائه نمي کنیــم. حتما به دهــه ۷۰ انتقادات 
بســیاري وارد است. شاید عدم توجه به مفاهیمي مانند 
تأمیــن اجتماعي به عنوان معیار و مــلاک عیني عدالت 
اجتماعي، عدم تفکیک آزادســازي از خصوصي ســازي، 
بي توجهي به برخي رانت ها و فســادها و عدم توجه به 
روشنفکران سیاســي ایرادات آن دوران باشد، اما جوهر 

حرف آن زمان درست بود. 
مشــروعیت  مي توان  که  اســت  کارآمدي  با  فقط 

نظام را حفظ کرد
وي تأکیــد کــرد: راه آزادي از ســازندگي مي گذرد. 
تا کار نکنیم، حرف، بي فایده  اســت. دموکراســي یک 
کالاي لوکس و تشــریفاتي نیســت که ما یک ســال را 
صــرف ترتیبات براي انتخاب شــهردار تهــران کنیم و 
نتوانیــم ثبات اجرائي و اداري در اداره یک شــهر را که 
مردم با هزار امید آن را به ما سپرده اند به وجود آوریم.  
کرباســچي با اشاره به این موضوع که زمان به سرعت 
سپري مي شود، گفت: دموکراسي براي ما طریقت دارد؛ 
یعني ابزار کارآمدي ماســت. من به صراحت مي گویم 
چه در ســطح نظام جمهوري اســلامي، چه در سطح 
دولت و قوه مجریه و چه در ســطح جبهه اصلاحات 
فقط و فقط با کارآمدي اســت که مي توان مشروعیت 
نظام، دولت و جبهه اصلاحات را نزد مردم حفظ کرد. 
وي ادامه داد: دموکراســي بازي تقسیم قدرت نیست. 
هدف از سیاست ورزي هم بازي انتخاباتي نیست. هدف 
از انتخابات اداره کشــور و خدمت به ملت است. مبادا 
آن قدر در بازي دموکراسي افراط کنیم که مردم بگویند 
صد رحمت به دیکتاتوري.  شهردار پیشین تهران گفت: 
بر این اســاس سیاست مداران نباید تنها به انتخابات یا 
دیگر فرایندهاي مشــارکت سیاسي فکر کنند بلکه باید 
با توجه به اصول حکمراني خوب کشور را به صورتي 
اداره کنند که کارآمدي دولت ها موجب تداوم و توسعه 

مشروعیت حکومت ها شود. 
بعد از انتخابات عذري پذیرفته نیست

وي ادامه داد: حرف ما پس از دو دهه همان اســت 

که بود؛ «کار». زماني احزاب کارگري، کار را فقط در نیروي 
کارگــري خلاصه مي کردند اما خطــاب ما به کارآفرینان 
اســت. تا کارآفرین نباشد کارگر نیســت و تا کارگر نباشد 
کارآفرین نیست. کرباسچي افزود: همه ما در برابر تولید 
و توسعه و ترقي و تعالي کشور مسئول هستیم. همه ما 
چــه در نظام چه در دولت و چه در جبهه اصلاحات که 
از مردم رأي مي گیریم باید به مردم پاســخ گو باشیم، هر 
کسي به قدر خویش. مردم نمي پذیرند که ما به ضرب و 
زور استدلال و تبلیغات آنها را پاي صندوق رأي بیاوریم، 
بگوییــم با همین قانون و با همیــن حاکمیت امکان کار 
وجود دارد اما وقتي دولت، مجلس و شهرداري قدرت را 

در دست گرفتیم بگوییم نمي گذارند کار کنیم. 
شهردار پیشــین تهران ادامه داد: مردم حق دارند به 
ما بگویند اگر این گونه بود اصلا چرا وارد میدان شــدید؟ 
اصلا چــرا نامزد شــدید؟ حل مشــکلات کارکردن هم 
خودش بخشي از کارکردن است من جناح مقابل را تبرئه 
نمي کنم. اما ما مقاومت آنها را مي شناختیم که وارد این 
میدان شــدیم. ما قدرت خود را مي شناختیم که وارد این 
میدان شــدیم.  دبیرکل حزب کارگزاران گفت: ما تجربه 
دولت آقاي هاشمي و دولت آقاي خاتمي را داشتیم که 
به دولت آقاي روحانــي رأي دادیم. پس عذري پذیرفته 

نیست. 
هدفمان از سیاســت ورزي و انتخابات، خدمت به 

ملت است
وي با بیان اینکه اصلاح طلبي اســم مســتعار هیچ 
حزب و گروه سیاســي نیســت، گفــت: اصلاح طلبي به 
معناي جدید خود حرکت و نهضتي است که پس از یک 
تأخیر ۱۰ساله ناشي از جنگ تحمیلي و در امتداد انقلاب 

اســلامي از دهه ۷۰ براي بازسازي و نوسازي ایران شکل 
گرفت و همــه جریان هاي چپ و راســت اصلاح طلب 
در دولت هاي هاشــمي و خاتمــي و روحاني کارگزاران 
هستند.  کرباسچي تأکید کرد: ما باید هم به ملت و هم به 
حاکمیــت کارایي و کارآمدي خود را اثبات کنیم و با عدد 
و رقم و براساس معیارهاي عیني و مادي به مردم ثابت 
کنیم که هدفمان از سیاســت ورزي و انتخابات، خدمت 
به ملت اســت و نه انتخابات براي انتخابات و سیاست 

براي سیاست. 
ازبین رفتن  باعث  ناکارآمدي  هاشــمي:  محســن 

مشروعیت ما مي شود
 محســن هاشــمي رئیس شــوراي مرکــزي حزب 
کارگزاران هم در ســومین کنگره ملي این حزب گزارش 
عملکــرد حزب را ارائه داد و گفــت: کارآمدي یک نظام 
را بایــد از ســه قوه بخواهیــم.  وي با اشــاره به اوضاع 
کشــور گفت: با نگاهي به مشــکلاتي که امروز دچار آن 
شده ایم پي مي بریم که ریشه آنها از ناکارآمدي است. اگر 
نتوانیم کارآمدي را تبیین کنیم مي تواند باعث ازبین رفتن 
مشــروعیت ما شود. هاشــمي ادامه داد: حزب همواره 
معتقد اســت اگر کارآمدي وجود نداشته باشد، مي تواند 
نظام را از مشــروعیت دور کند. مي توان گفت کارگزاران 
گاهي براي همراهي با ســایر احزاب از این مســیر خارج 
شده است که البته مشکلي نیست اما نباید این شعارمان 
را فرامــوش کنیــم که در غیر این صورت دچار مشــکل 
مي شــویم. هاشــمي در ادامه با ذکر بخشي از خاطرات 
آیت االله هاشمي رفســنجاني گفت: در خاطرات سال ۸۰ 
آقاي هاشمي نوشته است افطار اعضاي شوراي مرکزي 
حــزب کارگزاران ســازندگي میهمانم بودنــد که اظهار 
نگراني کردند از امور و عدم کارایي مجلس که این تنازع 
باعث دوري اعضاي دوم خــرداد و روي کارآمدن جناح 
راست مي شود. از من خواســتند براي تعدیل اختلافات 
ورود کنم؛ گفتم راه درســت ادامه همان راه سازندگي و 
توســعه اقتصادي و پذیرش فراجناحي است. همچنین 
از کارگــزاران انتقاد کردم که از ســازندگي دفاع نکردید 
که ممکن اســت به عنوان طالب پست و مقام شناخته 
شوید. وي گفت: مي بینید ایشان در آن سال دغدغه شان 

کارآمدي نظام بوده است. 
زیدآبــادي: عــده اي بــا تعریــف یکپارچــه ملت 

تفاوت ها را نادیده مي گیرند
احمــد زیدآبادي نیز در این کنگــره، در توضیح کتاب 
خود با عنوان «الزامات سیاســت در عصر دولت_ملت» 
گفت: اگر بخواهیم واحد ملي را که نطفه آن در قرارداد 
وستفالي شکل گرفت، تعریف کنیم؛ باید بگوییم اتفاقي 
که در حوزه دولت -ملت افتاد این بود که امپراتوري هاي 
مذهبي از بین رفتند و این کشــورها تشکیل شدند و نظام 
حقوقي اتباع متفاوت شــد و افراد مبتنــي بر تابعیت از 

حقوق مساوي برخوردار شدند. 
زیدآبــادي گفــت: به رسمیت شــناختن ایــن امــر 
پیامدهایي دارد که همه ســاکنان یک کشــور موقعیت 
شــهروند پیــدا مي کنند؛ یعنــي با هم برابر هســتند و 
هیچ کس نمي تواند مانع دریافت حقوق کسي شود. این 
حقوق البته با حقوق بشــر متفاوت است. حقوق بشر 
یعني شما به عنوان یک انســان نمي توانید مورد ظلم 
قرار بگیرید. حقوق شهروندي اما به شما حق مشارکت 
سیاســي مي دهد. این حقوق براي شــما مســئولیت 
هــم ایجاد مي کند که باید به حقوق آن کشــور احترام 
بگذارید.  وي افزود: شما مي توانید به عنوان گروه اقلیت 
به لحــاظ وجداني و امور شــخصي تابع کس دیگري 
باشید اما شــما به عنوان ایراني حق ندارید از خارج از 
مرزها تبعیت سیاسي انجام دهید. زیدآبادي ادامه داد: 
یک آفتي در این زمینه وجود دارد که عده اي ملت را به 
شــکل یکپارچه اي تعریف مي کنند و تفاوت ها را نادیده 
مي گیرند. ملت -دولت باید تنوع را به رسمیت بشناسد. 
ایــن تنوع و تکثر از ضرورت هــا و الزامات ملت -دولت 
اســت. او افزود: در عرصه سیاست خارجي کشورهایي 
وجود دارند کــه برخلاف امپراتوري هــا منافع ملي را 
مبناي سیاســت خارجي قرار مي دهنــد. بعضي خیال 
مي کنند منافع ملي امر پیشــیني است که دولت ها باید 
دنبال کنند. برایند نظرات ملت درباره یک موضوع همان 
منافع ملي اســت و امر پیشیني نیســت؛ بنابراین اصل 
ملت -دولت نوعــی نگاه بي طرفانه دولت نســبت به 

مذهب ساکنان است و باید مسائل کلان را دنبال کند. 
لیلاز: ایران بر مشکلات تحریم غلبه مي کند

سعید لیلاز هم در سومین کنگره ملي حزب کارگزاران 
ســازندگي اظهار کرد: از بنده مي پرســند که چرا بعد از 
انتخابــات ۹۶ و رأي به روحانــي اکنون وضعیت به این 
سمت کشــیده شده اســت؟ قبل از آن باید به این نکته 
اشــاره کرد که از ســال  ۹۲ تا ۹۶ اقتصاد دســتاوردهاي 
بزرگي را به دست آورد. در آن زمان، متوسط رشد اقتصاد 
بیش از دو برابر عربســتان، بیش از ســه برابر روســیه و 
بالاتر از متوسط اقتصاد کل جهان بود.  به گزارش ایسنا، 
عضو شــوراي مرکزي حزب کارگزاران ســازندگي ادامه 
داد: همچنین در حوزه کاهش نرخ بي کاري و نرخ تورم 
و بهبود نظام معیشــتي جامعه در کنار کاهش شــکاف 
طبقاتي، گام های مهمي برداشــته شــد. او افــزود: اگر 
بنده بارها در مقطع اردیبهشت سال ۹۶ و انتخاب آقاي 
روحاني باشم، با توجه به اینکه رقبا و ساختار سیاسي در 

آن زمان مشخص بود، باز هم به او رأي مي دهم. 
فروپاشي اتفاق نمي افتد

لیلاز در ادامه گفت: البته بحث فروپاشي جمهوري 
اسلامي نیز بحثي است که در دو سال گذشته مطرح 
شــده که معتقدم این هم اتفــاق نمي افتد؛ چون در 
شــرایطي که نرخ تورمي مواد غذایي ۶۰ درصد و نرخ 
تورم ۴۰ درصد شــده، مردم هیچ اعتراضي نمي کنند. 
آنها این همه تحت فشــار هســتند؛ اما باز هم ثبات 
سیاسي را تقاضامندند. مردم مسئولیت شان را انجام 

دادند. ان شاءاالله بر بحران غلبه مي کنیم. 

سومین کنگره حزب کارگزاران برگزار شد 

بازگشایي پرونده دهه ۷۰
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حــزب کارگــزاران از ســال ۹۴ تصمیــم گرفت تا 
فرایندهــاي حزبــي را طي کــرده و بعد از ۲۰ ســال 
کنگره برگزار کند. اولین آن در ســال ۹۴ برگزار شــد و 
پنجشــنبه اي که گذشت، نیز ســومین آن برگزار شد و 
اعضاي شــوراي مرکزي جدید هم انتخاب شدند که 
محسن هاشــمي اولین رأي را به دست آورده است. 
حامد منتظري، نــوه آیت االله منتظــري، هم از جمله 
چهره هاي راه یافته به حزب اســت. فائزه هاشــمي، 
دختر آیت االله هاشــمي، هــم همچنان در شــوراي 
مرکزي به همراه کرباســچي و مرعشي و چهره هاي 
دیگر حضور دارند. از اســفند ۷٤ بــراي اولین بار نام 
کارگزاران در پهنه سیاســي کشــور مطرح شد و بعد 
از آن، همیــن چهره هــا و نام ها خــود صحنه گردان 
فعالیت هاي حزبي شــدند. در آستانه انتخابات پنجم 
مجلس شــوراي اســلامي بود که جمعي از مدیران 
دولت دوم هاشمي رفسنجاني به همراه برخي وزیران 
آن دربــاره تک صدایي موجود در جامعه ابراز نگراني 
کــرده و به این ترتیب اعلام موجودیــت کردند. ۱٦ نفر 
از مدیــران دولت هاشــمي پس از برگزاري سلســله 
جلســاتي با موافقت رئیس جمهوري وقت، تشکلي 
را با عنوان کارگزاران ســازندگي بنــا نهادند. در بیانیه 
اعلام موجودیت علاوه بر مدیران هاشــمي نام برخي 
وزراي دولت هم به چشــم مي خورد. همین موضوع 
سلسله  واکنش هایي را از سوي جناح راست آن زمان 
که از «جامعه روحانیت مبارز» و «تشکل هاي همسو» 
تشــکیل مي شــد، در پي داشــت. صداهاي مخالف 
از مجلســي بلند شــد که بدنه آن را محافظه کاراني 
تشــکیل مي دادند که به واسطه حذف بخش زیادي 
از نیروهــاي چپ و خط امامي، امضاکنندگان را تهدید 
به اســتیضاح کردنــد. غائله مخالفت هــا بالاخره با 
استعفاي وزیران از آن فهرست ۱٦ نفره پایان گرفت و 
پنج معاون وزیر باقي ماند و یک شــهردار. کارگزاران 
بلافاصلــه وارد رقابت هاي انتخــاب مجلس پنجم 
شــد. در جریان انتخابات مجلس بود که جناح چپ 
با بازنگري کامل در رفتار سیاسي خود در دوران غیبت 
از عرصه سیاسي، توانســت به بازسازي خود بپردازد 
و پس از ائتلاف با کارگزاران ســازندگي، آغاز مجلس 
پنجم را به عنوان راه بازگشت خود به عرصه سیاست 
انتخاب کند. از این لحظه به بعد کارگزاران بلافاصله 
پس از تولد وارد فعالیت رســمي سیاســي شد و در 
میان ناباوري جناح راست، یک عضو فهرستش (فائزه 
هاشمي) توانست با رأیي خیره کننده به عنوان نماینده 
دوم تهران وارد مجلس شود. اعضاي هیئت مؤسس 
کارگزاران را محمد هاشمي، مرحوم محسن نوربخش، 
عطااالله مهاجراني، مصطفي هاشــمي طبا، حســین 
مرعشي، فائزه هاشمي، علي هاشمي و رضا امراللهي 
تشــکیل مي دادند. کارگزاران در جریان حماســه دوم 

خرداد هــم خــود را در زمره حامیان مــردي که آن 
روزها هنوز رئیس دولت اصلاحات خطاب نمي شــد، 
قــرار داد. حمایــت هاشمي رفســنجاني از کاندیداي 
پیروز دوم خرداد ۷٦ در حالي صورت گرفت که عضو 
جامعه روحانیت مبارز بود و تشــکل متبوعش حامي 
سرســخت دیگر عضو خود؛ یعني ناطق نوري؛ اما به 
گفته مرعشــي بنا به تحلیلي که کارگزاران از شرایط 
انتخابات ســه قطبي آن زمان داشــت، در کنار مجمع 
قــرار گرفت و جناح پیــروز انتخابات شــد. کارگزاران 
با وجــود اختلافاتي که در جریان مجلس ششــم بر 
سر حمایت از هاشمي رفســنجاني با دیگر گروه هاي 
دوم خردادي داشت؛ اما درمجموع بعد از شکل گیري 
گفتمــان دوم خــرداد و ظهــور و بــروز جریان هاي 
جدیدي مثل مشارکت و تجدید فعالیت هاي سازمان 
مجاهدین، در زمــره دســته بندي هاي دوم خردادي 
قرار گرفت و همین مســیر را هم ادامــه داد. البته در 
همه این ســال ها تمام تحرکات حزب در همان بدنه 
تکنوکرات خلاصه مي شد؛ حزبي با سر و تقریبا بدون 
بدنه، به ویــژه آنکه بدنه اصلاح طلب را مشــارکت و 
مجاهدیــن و دیگــر گروه هاي جدید شــکل گرفته در 
دوم خــرداد از آنِ خود کرده بودند. به همین دلیل هم 
رفتارهایي تشکلي و سازمان یافته از این حزب سر نزده 
است؛ زیرا کارگزاران در برهه هاي تاریخي بین مواضع 
حزبــي و مواضــع دبیــرکل در حرکت بوده اســت و 
رفتاري حزبي از خود به نمایش نگذاشته است. مثال 
بارز آن انتخابت ۸۸ اســت؛ انتخاباتي که بدنه حزب 
از میرحسین موسوي و دبیرکل از شیخ مهدي کروبي 
حمایت کرد. رفتــاري که به هیچ وجــه در چارچوب 
فعالیت هــاي حزبي تلقي نمي شــود. شــاید یکي از 
دلایل این رفتار هم البته محاکمه و زنداني شــدن و به 
عبارتي دیگر فقدان دبیــرکل حزب در یکي از مقاطع 
حســاس تاریخي براي حزب باشد. دبیرکل کارگزاران، 
یعني غلامحســین کرباســچي، در ســال هاي طلایي 
فعالیت سیاسي سایر احزاب، دستگیر شد. کرباسچي 
در نوروز سال ۷۷ روانه زندان شد. او در هفت جلسه 
در دادگاه هایي که از صداوسیماي جمهوري اسلامي 
به ریاســت علي لاریجاني پخش مي شد و ریاست آن 
را محسني اژه اي بر عهده داشت، حاضر شد و از خود 
دفاع کرد؛ دفاعیاتي که با آیات قرآن شروع مي شد؛ اما 
منجر به برائت شهردار تهران که قبل از آن استانداري 
اصفهان را عهده دار بود، نشــد. کرباسچي پس از دو 

سال حبس از زندان آزاد شد. 
در تمام این ســال ها تا قبل از ســال ۹۴، کارگزاران 
قائم به اشــخاص و چهره هاي معروف و رســانه اي 
خود بوده است. بعد از سال ۹۲ و روي کارآمدن دولت 
روحاني، خواســت تا به سمت بازســازي و به عبارت 

بهتر ایجاد تشکیلات برود.

نگاهی به حزب کارگزاران


